
شعر

فوّاره بازی
• اکرم سادات هاشمی‌پور
امروز زائر می‌شوم
من هم شبیه مادرم

با چادر گل‌دار خود 
وقتی که می‌آیم حرم

به‌به چه کیفی می‌دهد
در صحن زیبای شما

وقتی تماشا می‌کنم
آن گنبد و گلدسته را

بعد از زیارت می‌دوم
این‌سو و آن‌سوی حرم

فوّاره بازی می‌کنم
با بچّه‌ها توی حرم

کوزه‌هاي بي‌نظير
• زهرا عراقی

در حیاطمان از گِل
ساختم دو تا کوزه

مثل آن دو را دیدم
ماه پیش در موزه

مادرم رسید از راه
کوزه‌های من را دید
او برای من کف زد
صورت مرا بوسید

گفت: این دو تا کوزه
از صنایع ‌دستی است

مثل این دو تا اصلاً
هیچ جای دنیا نیست

فرشِ‌گل
• مریم اسلامی

مادرم امروز هم
پشت دار قالی است

هر ده انگشتش چقدر
ماهر است و عالی است

باز با قلّب و نخ
طبق نقشه، تند و زود

می‌زند محکم گره
دور تار و دور پود

فرش بالا می‌رود
رنگ‌ها گل می‌شود

فرش ایرانی پر از
عطر سنبل می‌شود 

 • تصویرگر: چنور شعبانی

به این شعرهاي قشنگ گوش کنید.
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پروانه
• محبوبه صمصام شریعت

پروانه پر زد آمد
نزدیک خانه‌ی ما

چرخید پشت شیشه
گفتم به او: بفرما

او در اتاق با من
یک‌دفعه روبه‌رو شد

عکس گُلِ لباسم
باند فرود او شد

به این شعر قشنگ گوش کنید.
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